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Studying classical texts enables an understanding of the ways of life 

and belief systems of past societies; it particularly illuminates the 

social and cultural rituals, serving as a clear reflection of their lived 

world. Among these, the marriage ritual stands out as one of the 

most significant manifestations of Iranian cultural heritage. A close 

examination of major works associated with the Azerbaijani style of 

Persian poetry reveals that matrimonial customs not only document 

aspects of social life but also become vital elements in poetic 

imagery and meaning-making. Within this poetic tradition, Khaqani 

integrates these rituals into the metaphorical and aesthetic fabric of 

his verse more extensively than any other poet of the Azerbaijani 

school of Persian poetry. The present study employs a descriptive–

analytical method. Drawing upon direct evidence from Khaqani’s 

Divan, along with comparative readings of the works of Nizami, 

Falaki Shervani, and Mojir-uddin Bilqani, the study not only 

identifies the terminology and concepts related to marriage rituals 

but also examines their functions on three levels: cultural 

documentation, imagery, and metaphorical transformation. The 

analysis demonstrates that marriage rituals in Khaqani’s poetry 

transcend a simple cultural reporting and evolve into generative 

sources of meaning across multiple textual layers. Comparison with 

Nizami and other poets of the Azerbaijani style further reveals that, 

while all draw from a shared cultural reservoir, Khaqani’s precision 

of detail and inventive imagery set him apart. Ultimately, the study 

offers a renewed understanding of the literary and cultural 

significance of the Azerbaijani poetic style within the broader 

history of Persian literature. 
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 های کلیدی: واژه
 ازدواج های آيین

 آذربايجانی سبک شعر

 شروانی خاقانی

 ها آيین فرهنگی کارکرد

آورد؛  زيست و باورهاای مردماان گذشاته را فاراه  مای      شیوة شناخت امکان کلاسیک متون ةمطالع

سازد.  ايان میهای اجتماعی و فرهنگی را که بازتابی روشن از جهان زندگی آنان است، نم ويژه آيین به

در  جساتجويی کوتااه  های اين میراث آيینای اسات.    ترين جلوه ازدواج از برجسته در اين میان، آيین

 زنادگی  ةهايی از شیو های ازدواج نه تنها لايه دهد که آيین می متون شاخص سبک آذربايجانی نشان

جزو عناصر پربسامد تصويرسازی و معنااپردازی اسات. در    حوزه اين شعر در بلکه کنند، می آشکار را

شناختی  ها را در ساختار استعاری و زيبايی میان شاعران اين سبک، خاقانی بیش از ديگران اين آيین

 مساتقی   اساترراج  ةتحلیلای و بار پايا    –است. اين پژوهش با روش توصاییی  شعر خود ادغام کرده

 مجموعاة  مجیرالدين بیلقانی، و فلکی شروانی نظامی، آثار با آن مقايسة نیز و خاقانی ديوان از شواهد

ساطو    در را هاا  آن کاارکرد  و کارده  شناساايی  را ازدواج هاای  آيین به مربوط میاهی  و اصطلاحات

هاای   دهاد کاه آياین    کند. تحلیل ابیات نشان مای  سازی بررسی می فرهنگی، تصويرپردازی و استعاره

های گوناگون به بستری برای آفرينش  روند و در لايه ازدواج در شعر خاقانی از سطح گزارش فراتر می

یاانگر آن  ب نیز نیآذربايجا سبک شاعران ديگر و نظامی شعر با شواهد اين ةشوند. مقايس معنا بدل می

 نگرانه و توان تصويرسازی قت جزئیبرند، اما د ای فرهنگی مشترک بهره می است که همگی از ذخیره

 مطالعاة  کاه  دهاد  می نشان پژوهش های يافته. است زده رق  او برای ممتاز جايگاهی خاقانی ةخلاقان

 ةای فرهنگای جامعا  ها  سانت  از برشی ساختن روشن بر افزون آذربايجانی، شعر در ازدواج های آيین

 تحلیلای  رهگاذر،  اين از و سازد می آشکار نیز را شاعرانه تریل و اجتماعی تجربة میان نسبت ايرانی،

 .کند می ارائه فارسی ادبیات تاريخ در سبک اين جايگاه از نو
 

. خاقاانی  شااعرانة  بر تصويرهای تمرکز با  آذربايجانی سبک شعر در ازدواج های آيین بازتاب(. 1145). مهدی، رمضانی استناد:
 .33-14(، 1)5، یو اجتماع یدبا یها پژوهش یفصلنامه علم
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 مقدمه

ت. ايان  گذشاته اسا  های شناخت زندگی ايرانیان در روزگاران  ترين راه مطالعه در متون کلاسیک فارسی يکی از مطمئن

 را ما و کنند می عمل «زندگی نمای تمام آيینة» حک  در باشند، هنری و زبانی شناسی زيبايی ةمتون، فراتر از اينکه عرص

ساازند. از خالال    های پیشاین آشانا مای    نسل زندگیهای  و شیوه پیدای فرهنگ، مناسبات اجتماعی و پنهان های لايه با

ورهاای  هاا، با  زندگی روزمره، آيین  توان به جزئیات دقیق صنايع لیظی و معنوی شاعران، میها و حتی  ، توصیفها روايت

ایِ فرهنگ و  رشته که متون ادبی در مطالعات میان است سبب همین به يافت؛ راه کهن ةهای جامع جمعی و نظام ارزش

  اند. سنگ با منابع تاريری يافته جامعه، جايگاهی ه 

هاای فرهنگای و اجتمااعی     مرتلف زندگی اجتماعی که در متون کلاسیک بازتااب يافتاه، آياین   های  در میان حوزه

هاای ناوروزی و ماذهبی گرفتاه تاا مراسا  عروسای و         از آيین-ای دارند. بسیاری از رسوم، تشريیات جمعی جايگاه ويژه

ی و معناپردازی متون تبديل تصويرساز بسترهای مرتلف شعر و نثر کلاسیک حضور يافته و به برشی از  در لايه -سوگ

دهند چگونه شاعران با  آورند، بلکه نشان می های رايج هر دوره فراه  می هايی از سنت تنها گزارش ها نه اند. اين آيین شده

ساازی عوافاف و گساترش میادان تریال       ها، به خلق میاهی  تازه، برجسته گیری از ظرفیت نمادين و استعاری آن بهره

  اند. شاعرانه پرداخته

پرباارترين  ، شروان و گنجه پديد آمده،  يکی از قیقاز فرهنگی ةدر حوزدر قرن شش  و که  انیارّيا  آذربايجانیسبک 

های شعر فارسی را شکل داده است. حضور شاعرانی چون خاقانی شروانی، نظامی گنجاوی، مجیرالادين بیلقاانی،     شاخه

تارين   و شماری ديگر، اين حوزه را به يکی از غنی قوامی گنجوی گنجوی، ابوالعلاءسید ذوالیقار شروانی،  فلکی شروانی،

نگاری   هاايی چاون فرامات زباانی، جزئای      های فرهنگی و ادبی بدل کرده است. سبک آذربايجانی به دلیل ويژگی کانون

 از اصطلاحات، و موضوعاتة کنند های ايرانی، و تنوع خیره نگهای گوناگون، آمیرتگی فره گیری از دانش تصويری، بهره

تنهاا   ويژه خاقانی، ناه  شاعران اين حوزه، به .(14: 1331)بامدادی، يابد می دوچندان اهمیتی فرهنگی مطالعات انداز چش 

از  را هاا  د آندر سااختار اساتعاری و تصاويری شاعر خاو      هاا  آنبا ادغام  ، بلکه استهای اجتماعی  ر دقیق آيینگزارشگ

های  های میصل و منظمی از آيین های روايی خود برش . نظامی نیز در منظومهستا فراتر برده مردمی ةهای ساد گزارش

را در قالاب   -گاری، حجلاه و انترااب روز فرخناده     های خواستگاری، جشن زفاف، نثار، مشاافه  از جمله آيین-اجتماعی

 اماا  کمتر بسامد با نیز فلکی و مجیر ونچ شاعرانی بزرگ،ة ی کرده است. افزون بر اين دو چهرداستانی شاعرانه بازآفرين

   .اند کرده منعکس شعر در را خويش عصر رايج رسوم و آداب توجه، قابل تنوع با

 متاون  در اجتمااعی  و فرهنگای  هاای  آياین  ةنظیر برای مطالع ای ک  ان گنجینهتو از اين رو، سبک آذربايجانی را می

 باه  حاوزه  اين شاعران ويژة رويکرد سبب به ه  و شعری منابع گستردگی دلیل به ه  که ای گنجینه دانست؛ کلاسیک

زندگی جمعی ارزش فراوان دارد. پژوهش حاضر  راس م ديگر و ازدواج های آيین زمینة در پژوهش برای ها، آيین توصیف

ان های ازدواج را در متون ايان سابک بررسای کناد و نقاش شااعر       کوشد بازتاب آيین نیز با تکیه بر همین ظرفیت، می

 ها نشان دهد. پردازی اين آيین آفرينی و روايت را در مضموناز جمله خاقانی آذربايجانی 

 

 سؤالات پژوهش

اند و خاقاانی  در مقايساه باا نظاامی و      های مرتبط با ازدواج در شعر شاعران سبک آذربايجانی چگونه بازتاب يافته آيین

 دارد؟ ها آيین اين کاربست و بازنمايی ةاعران اين حوزه چه تمايزی در شیوديگر ش

های ازدواج در شاعر خاقاانی و    زتاب آيینبا ةدهی کیییت و گستر چه نقشی در شکلهای سبکی شعر آذربايجانی  ويژگی

 کند؟  ديگر شاعران اين سبک ايیا می

روناد و   مای  راتار تا چه اندازه از سطح گزارش فرهنگی ف - ويژه در شعر خاقانی به - های ازدواج در شعر آذربايجانی آيین

 شوند؟  یم تبديل آفرينی مضمون و نمادپردازی استعاره، تصوير، ةچگونه به عناصر سازند
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 پیشینۀ تحقیق

. دارد توجه قابل و معتبر ای پیشینه اما نیست، گسترده فارسی کلاسیک متون در ازدواج های آيین بررسی ةهرچند دامن

 مراسا   از موجاود  هاای  نموناه  توصایف  به( 1345) مهذب زهرا نوشتة «فردوسی ةشاهنامهای عروسی در  جشن»مقالة 

مايه و آيین مه  ازدواج در ادب حماسی ايران  چند بن»مقالة  ؛پردازد های شاهنامه می های جشن در روايت آيین و پیوند

هاای بنیاادين    (، با رويکاردی تطبیقای برخای آياین    1334از سجاد آيدنلو )« های تطبیقی با ذکر و بررسی برخی نمونه

رد هاای حماسای کاارک    هاا چگوناه در روايات    مايه ازدواج در متون حماسی را بررسی کرده و نشان داده است که اين بن

 حساینی  سایداحمد  و علیمای  مانادانا  از «نظامی ةخمسآيین انس و الیت در »مقالة  ؛کنند فرهنگی و داستانی پیدا می

هايی  نظامی تحلیل کرده و جلوه گنج پنجبوط به وصلت را در مر تشريیات و پیوند های آيین از برشی ،(1313) کازرونی

در اشعار فارسی با تکیه بار  جشن عروسی و آداب آن »مقالة ؛ را آشکار ساخته است هاآيیناز ابعاد فرهنگی و روايی اين 

 و وياس  ةروسی در منظوما ع آيین های جلوه بررسی به نیز( 1313) ساداتی صالحی زهرا قل  به «رامین و ويس ةمنظوم
مقالاة   ؛اسات  کارده  تحلیال  را عاشاقانه  روايات  ايان  در يافتاه  بازتاب فرهنگیِ نمادهای و رسوم برخی و پرداخته رامین

مه   ةنمونيک  (1143 اثر جمیله اخیانی )« انیدر ديوان خاق "کرده هرهیت"بازخوانی تحلیلی تشبیه کعبه به عروس »

کاار بارده و    تار باه   دهد خاقانی اين تعبیر را بسیار گساترده  اين مقاله نشان می ؛از مطالعات آيینی در شعر خاقانی است

جعیاری و خاادم عارب بااغی      ؛گیارد  می دربر را عروس لوازم کامل ةآرايشی نیست؛ بلکه مجموعمصالح  منظور او صرفاً

باه بررسای الگوهاای     «فارسای  ةهای عاشقان خواستگاری در منظومه بندی انواع فبقه»ای با عنوان  ( نیز در مقاله1141)

هاای راياج ايان آياین را      اند و با اتکا باه شاواهد متعادد، گوناه     پرداخته  گوناگون خواستگاری در متون منظوم عاشقانه

« های داساتانی تاا پاياان قارن ششا       سازی در منظومه بزم»رسالة دکتری جمیله اخیانی با عنوان  ؛اند بندی کرده دسته

هاای پیوناد اشااره     های مرتبط باا جشان   ها در متون منظوم، به برخی از تشريیات و آيین ( با تحلیل ساختار بزم1341)

 شناسی ادبی اهمیت دارد.  منظر آيینکرده و از 

ای از نمودهاای   ها مورد مداقه قرار داده و گساتره  ترين عناصر و مناسبات آن ها را تا حد ذکر جزئی خاقانی اين آيین

ای تازه  بیهی نیز جلوههای استعاری و تش ها در لايه شان را بازتاب داده است. فر  اين آيین عینی و کارکردهای فرهنگی

ای کاه   صورت عنصری برجسته ظهور يابد؛ ويژگای  مايه در شعر او به ها برشیده و سبب شده است اين بن و جذاب به آن

ی کاه  شود. با وجود اين، هنوز پژوهشا  در آثار شاعران پیش از او با اين حد از دقت، ظرافت و تنوع معنايی مشاهده نمی

 صاورت  کناد،  تحلیال  شاروانی  خاقانی شعر بر مند نظام تمرکز با و آذربايجانی سبک شعرِ ةترهای ازدواج را در گس آيین

کوشاد نشاان دهاد     تصاويری مای   -است. پژوهش حاضر در پی جبران اين خلأ است و باا رويکاردی فرهنگای     نگرفته

يابناد و   سبک نقش مای  گیری روايت و فضای فرهنگی شعر شاعران اين های ازدواج چگونه در ساخت تصوير، شکل آيین

 .هستند آنان عصر اجتماعی زندگی از برشی ةدهند بازتاب

 

 روش تحقیق

 هاای  ديوان و نظامی ةخمسمنظور، تمامی اشعار خاقانی، نتحلیلی انجام شده است. بدي –اين پژوهش با رويکرد توصییی

 شواهد گزينش ازدواج، های آيین با مرتبط ابیات همة استرراج از پس و شده بررسی بیلقانی مجیرالدين و شروانی فلکی

اری صورت گرفته است. پژوهش ماهیتی کییای دارد و اگرچاه   استع کارکرد و آيینی تنوع تصويری، برجستگی اساس بر

صورت آماری هدف نبوده، اما ارزيابی فراوانی نسبی میاهی  در فرايند تحلیل کییای ماد نظار     ها به شمارش بسامد آيین

 .قرار گرفته است
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 بحث

ت و کارکردهاای خااخ خاود را در    اصاطلاحا  ها، نشانه مرحله هر و اند شده تشکیل  ههای ازدواج نیز از چند مرحل آيین

 :شعر سبک آذربايجانی بازتاب داده است

 

 های پیش از ازدواج آیین

 فرايناد  در متماايز  ةساه مرحلا   خاوانی   و خطباه  ، ناامزدی خواساتگاری  :عقد رسمی/خطبهنامزدی،  ،خواستگاری

 است وصلت به تمايل اظهار برای آيینی صرفاً خواستگاری. دارند متیاوتی حقوقی يا اجتماعی کارکرد يک هر و اند ازدواج

 زوجیات  ةمرحله اسات کاه رابطا    اين از و است نکا  عقد همان خوانی خطبه. آورد نمی پديد آور الزام پیوند هیچ هنوز و

 پیوناد  آن در کاه  عروسای  و عقاد  میاان  فاصالة  يا است، ازدواج ةاز عقد و تنها وعددی نیز يا پیش . نامزشودمی رسمی

 اجتمااعی،  توافق میان ايرانی فرهنگ دهد می نشان تمايزها اين. است نشده آغاز مشترک زندگی اما شده برقرار حقوقی

فرايند خواستگاری را باا   مجنونلیلی و نظامی در  .است بوده قائل روشنی مرزهای مشترک زندگی آغاز و حقوقی پیوند

، آوردن هدايا، اظهار خواست، و تنظای  مقادمات عقاد.    خواستگارکند: فرستادن  اش توصیف می آيینی ملاحظاتتمامی 

 :ای پیش از عقد و بدون اثر حقوقی است مرحله« خواستگاری»دهد که  روشنی نشان می های روايت نظامی به اين برش
 

 از راه چااااااون سااااااااوی وفنگااااااه آمااااااااااد  

 چااااااااره فلبیاااااااد و کاااااس فااااارستااااااااد   

 تااااااا لیلااااااااای را بااااااه خااااااواستگااااااااااری

 نیرنااااااگ نمااااااااود و خااااااااواهش انگیااااااارت

 پااااااذرفت هااااااااااازار گنااااااااااج شااااااااااهی 

 چاااااااون رفاااااات میاانجاااااااای سرنگاااااااااوی 

 خاااااااواهش گاااااااريی باااااه دساااااات بوساااااای 

 

 باااااودش فماااااااع وصاااااااااال آن ماااااااااااه   

 پااريااااااااازاددر جستااااااااااان عقاااااااااااد آن 

 در مااااااوکب خااااااااود کشاااااااد عماااااااااری  

 ريرااااتخاااااااکی شااااد و زر چااااو خاااااک ماااای

 وز رم گلاااااااه بیاااااااش از آناکااااااه خاااااااواهی

 در جستااااااااان آن نگااااااااااار دلاجااااااااااوی  

 ن عاااروسااااااایمااااای کااااااارد ز بهاااااااااار آ 

 (143 : 1313)نظامی،                                               

 چنین اشاره کرده است؛ ی «نامزد»ت زير به خاقانی در بی

 رود لیاااک باااه دولااات ملاااک بااار ملکاااوت مااای      

 

 یبهاااار عااااروس فبااااع مااااا نااااامزد ساااارنور    

 (533: 1345)خاقانی،                                    

بايد سایری دشاوار تاا ملکاوت را فای      « عروسِ فبع»که برای رسیدن به  استدر اين بیت، سرنوری همچون نامزدی 

ای بلند قرار دارد و سرنوری برای وصال به آن باياد از عاال  مکلاک فراتار رود. ايان سااختار        کند. عروسِ فبع در مرتبه

وار را پشات سار   يادآور آيین عروسی است که در آن داماد برای يافتن و ديدن عروس، رنج راه، تشريیات و مراحال دشا  

 نامزد خاقانی است:  - که مانند عروسی تصور شده -غ   ،گذارد. در بیت زير می

 گیاااارم کااااه عااااروس غاااا  تااااو نااااامزد ماساااات 

 

                             وصاااال تااااو ز مااااا خااااط تباااارا چااااه سااااتاند   

(111: همان)          

شدنِ  کند و ورود آن به دل را همچون بسته تشبیه می« عروس»را به « يقین»خاقانی میهوم ذهنیِ در بیت ديگر،        

 ای تاازه  پیوناد  رسامی،  عقد که گونه همان. شود می منحل قبلی ةد؛ عقدی که وقتی خوانده شد، رابطبین عقد ازدواج می

عنوان عاروس پذيرفتاه و عقادش     وقتی به« يقین»در ساحت ذهن نیز  کند، می منتیی را پیشین پیوندهای و آفريند می

 : شود جدا می« گمان»خوانده شد، دل از 

 تاااااااا عاااااااروس يقاااااااین نبنااااااادد عقاااااااد 

 

                                  دل فاااااااااالاا گمااااااااااان نرواهااااااااااد داد 

(111)همان:                                          
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باا   .کند صورت رسمی و شرعی جاری می صیغه است؛ کسی که عقد ازدواج را به ةخوانندشرص يا مقامِ عاقد يا خافب  

سارن و هنار را    دهد که قل / نی مصری همچون عاقد، پیوند مکتوب میان نوعروس ، خاقانی نشان میتوجه به بیت زير

 :کند برقرار می

 در شاااااااااااکرريز ناااااااااااوعروس سااااااااااارن

 

                                ناااااای مصااااااريش خافااااااب هناااااار اساااااات  

(111: همان)                               

آياین   از ارکاان مها   « سااعت پیوناد  »و گازينش  « سعد و نحس»سنجش  ،«فالع»ويژه در روزگارهای کهن، تعیین  به

 :باشدگزيدند که از نظر فال و اختر، مبارک و فرخنده  سییدان زمانی را برمی ها با مشورت ريش ازدواج بود. خانواده

 بااااااه روزی کااااااه فااااااالع برومنااااااااد بااااااود 

 جهااااااانجوی باااااار رساااااا  آبااااااای خااااااويش 

 در آن بیعااااااااات از بهااااااااااار تمکاااااااااین او  

 

 نظااااااااارها سااااااااازاوار پیاااااااااوند باااااااود   

 پريااااااازاده را کااااااارد همتاااااااای خاااااااويش  

 بااااااه ملااااااک عجاااااا  بساااااات کاااااااابین او 

 (154: 1311)نظامی،                                            

 عقد و هنگام عقدمفاهیم حقوقی و مالی پیش از 

ها و اصطلاحات مربوط به مراسا  ازدواج هرکادام باار معناايی و جايگااه       های کهن ايرانی، واژه در سنت :کابین/ مهریه

مرتبط با عقد نکا  اسات.   ترين میاهی  حقوقی يکی از مه « نکاوي»يا « کابین»ای داشت. در اين میان،  اجتماعی ويژه

کند به همسر خود بپردازد. اين تعهاد در ماتن رسامی عقاد      ای است که شوهر هنگام عقد تعهد می کابین همان مهريه

 ةقبال»يا « نامه کابین»می نیز از ای مشرص دارد. در بسیاری از متون قدي شود و از نظر فقهی و حقوقی پشتوانه ثبت می

ته است. مقدار داش الاجرا لازم و رسمی ماهیتی دوران، همان از کابین دهند می نشان که ادیاسن است؛ شده ياد «کابین

های سور، و حتی تریال شااعرانه دگرگاون     مهريه/کابین ثابت نیست و بر حسب شأن اجتماعی، موقعیت سیاسی، آيین

 :شود می

 داران رزاندر شااااااکرريز فاااااارب باااااار عااااااده  

 

 انااااداز پاااای کاااااوين بهااااای کاويااااان افشااااانده  

 (154: 1345)خاقانی،                                        

 خااااتون دار ملاااک فريااادونش خاااوان کاااه نیسااات  

 

                        اوين اياااان عااااروس کاااا  از گاااانج کاويااااان کاااا 

(131: همان)                                                 

گرچه اين دو اصاطلا  گااهی در نگااه ساطحی يکای      «. شیربها»دارد به نام اما در برابر کابین، میهومی وجود  :شیربها

شود و جايگاهی در متن عقاد   هاست. شیربها مهريه محسوب نمی شوند، در حقیقت تیاوتی بنیادين میان آن پنداشته می

 اجتمااعی  بیشتر ای يشهر و شد می پرداخت دختر ةبه خانواد داماد ةغ يا هديه معمولاً از سوی خانوادنکا  ندارد. اين مبل

 خاود  آن مالاک  که کابین برخلاف. مراس  های هزينه به کمک يا دختر پرورش زحمت از قدردانی نوعی داشت؛ عرفی و

تعهاد ماالی   »يد با را کابین اگر بنابراين،. ندارد حقوقی آور الزام جنبة و گیرد می تعلق او خانوادة به شیربها است، عروس

 : شمرد «عروس خانوادة به داماد ةعرفی خانواد پیشکش يا پرداخت»د عقد دانست، شیربها را باي در دل« زوج به زوجه

 عاااااروس عافیااااات آنگاااااه قباااااول کااااارد مااااارا

 

بهااااا دادمااااش بااااه شاااایربهاکااااه عماااار باااایش   

(11: همان)  

يعنی عمارش  بهاترين دارايی خود،  خاقانی بر اين باور است که وصال به عروسِ عافیت زمانی برايش میسر شده که گران

 نیز: .را چون شیربها در راه دستیابی به آن فدا کرده است

 اول بیااااااار شاااااایر بهااااااای عااااااروس فقاااااار  

 

                                  وانگااااااه بباااااار قبالااااااه اقبااااااال رايگااااااان    

(131: همان)                         

-بای يعنای پاذيرش   « شیربهای فقر»و سعادت، منوط به پرداخت « اقبال»کند که دريافت  در اين بیت، شاعر تأکید می

هاا معماولاً بار     بود. قبالاه  های مه  از جمله ازدواج در فرهنگ و جامعه ايران، نوشتن قباله برشی از مراس است.  تعلقی
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  .کردناد  کرد، و شاهدان آن را امضا يا مهار مای   باسواد آن را تنظی  می شدند، خطاط يا منشی وست نوشته میکاغذ يا پ

 آمد: جدلی نیز پیش می ای تعیین شیربها چه بسا بحث وبر

 توفااااااااان درم بااااااار آسمااااااااااان رفااااااات   

 

 سااااارن باااااه جاااااان رفااااات    در شیااااااربها 

 (131 : 1313)نظامی،                                                         

 . است ايرانی ازدواج سنت در شیربها پرچالش و اجتماعی جنبة ةترين شواهد ادبی دربار ی از روشنبیت از نظامی يکاين 

 

  آرایش مربوط به های آیین

از پربسامدترين نمادهای زيبايی اسات؛ تصاويری کاه در شاعر حماسای،      « عروس»در ادبیات فارسی،  :زیبایی عروس

« زيباايی کامال  »، نماد د ذاتی با آراستگی، جوانی و تازگیسبب پیون دارد. اين واژه بهغنايی و عرفانی کاربردی گسترده 

در هیئت عروس تصوير ، ای را که قصد داشتند در نهايت درخشندگی و کمال بنمايانند شود. شاعران هر پديده تلقی می

 بزمِ» يعنی او، اشعار مشهورِ ةدو گزيد برجسته است که حتی عنواناند. در ديوان خاقانی نیز بسامد اين نماد چنان  کرده

نظاام   در «عاروس » نماادين  جايگااه  بار  آشاکارا  ،(کن معدن معصومه از دو هر) «خاوری عروسِ جامِ» و «عروس ديرينة

 کننده است: مطلق و خیره نماد زيبايی« عروس»در بیت زير،  .شناختی شعر او دلالت دارد تصويری و زيبايی

 پااوشاساات ژنااده  کااوب کااه پیااری  بااا عقاال پااای  

 

 لقاااکااش کااه عروساای اساات خااوش باار فقاار دساات  

 (34: 1345)خاقانی،                                         

يا  شود.  زينت تصوير می پیرايه و جمال روحانی است، در برابر عقل که فرسوده و بی صیای بی فقر در مقام عروس، نماد

 در بیت زير: 

 نوعروساااااااای اساااااااات صااااااااورت نااااااااوروز 

 

                                کاااااه بااااار آفااااااا زياااااور افشاااااانده اسااااات   

(111: همان)                           

نوروز در مقام عروس، نماد تجلی زيبايی جهان در آغاز فصل نو است؛ پیرايش و زيورآراستنِ زمین همانند آرايش عروس 

 است. 

اسا  ازدواج  شد که عاروس را بارای مر   در اصل به زنی گیته می شط)شانه( است وم ةبرگرفته از واژ« مشافه»: مشاطه

از قرن . آراست در آغاز، زنی بود که عروس را برای آيین ازدواج می« مشافه» .امروزی« آرايشگر»معادل  کند؛ آرايش می

 :تریل و هنر بردند  شش  هجری، شاعران اين واژه را از فضای خانه و آيین، به عرصه

 رویس کهنسااااال تااااازهوان کعبااااه چااااون عاااارو 

 

                              ای بسااااااازا پاااااااور آزرشباااااااوده مشاااااااافه 

(111: همان)                            

)پاور آزر( در نقاش مشاافه    چون جوانان آراساته اسات. ابراهی    عروس کهنسالی است که هنوز« کعبه»در اين تصوير، 

برد تاا بناای    را به کار می« روی / تازهکهنسال». خاقانی با زيرکی، تضاد خدا  شود؛ يعنی سازنده و آرايشگر خانه ظاهر می

ه  بر شايستگی و مهارت استثنايی « ای بسزا مشافه»کار بردن   خاقانی با بهخود را حیظ کند.   کهن، درخشش جاودانه

 د.ها در سنت فرهنگی اشاره دار های مشافه کند، و ه  بر تنوع توانايی ابراهی  تأکید می

 وار بااااار چهاااااره عاااااروس معاااااانی مشاااااافه    

 

                       زلااااف ساااارن بتاااااب و ز حساااارت بتابشااااان     

(111: همان)                                  

نظیار از   خاقانی با ظرافتای کا   آورد.  شعر درمی  ای در دست مشافه چهره ةمثاب  را به« عروسِ معانی»در اين بیت، شاعر 

گونه، واژگان را درها    گیرد؛ يعنی شاعر با مهارت مشافه در مصراع دوم بهره می« تاب«  میان دو واژهصنعت جِناس تام 

 شود. ( حاسدان میآرايد و باعث تابش)= عصبانیت می انگیز پیچ و دل تابد و سرن را چون زلیی خوش می

 شاهنشااااهی کااااه بهاااار عااااروس جاااالال اوساااات 

 

                     هیااات آسااامان مشاااافه و هیااات اختااار آيناااه      

(541: همان)                            
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شوند. شاعر باا ايان    یابزار م -ها و ستارگان  آسمان -از حد انسانی فراتر رفته و سراسر کائنات « مشافه»جا، میهوم  اين

تناوع و تعاداد    دهاد  نشاان مای  « هیت مشاافه »خاقانی با ترکیب ، جلال پادشاه را به عروس تشبیه کرده است. تصوير

هاای متعادد برگزياده     قدي ، بسته به مقام عروس، مشافه ادواردر  گويا های کهن وجود داشته است؛ ها در آيین مشافه

 شدند تا هر يک برشی از آرايش را انجام دهند. می

 وارکااااارده آراياااااش عاااااروس نظااااا  را مشاااااافه

 

 وياااان غاااازل باااار وی بوجااااه امتحااااان آراسااااته 

 (44: 1315 ،شروانی )فلکی                                

خواهاد پایش    بیند که می ای می قصايد يا کل هنر شاعری است، و شاعر خود را مشافه  اشاره به مجموعه« عروسِ نظ »

ها پایش از مراسا  اصالی عروسای، چناد       رسد مشافهبه نظر میاز عرضه در دربار، چهرة شعر را بیازمايد و زينت دهد. 

تا مطمئن شاوند عاروس   « بازبینیِ چهره»يا « امتحانِ جلوه»اصطلا   دادند؛ به آرايش و سنجش زيبايی انجام میمرحله 

 .نقص است در روز مراس  بی

 تاااااا هااااار بهاااااار صااااانعت مشاااااافه نسااااای   

 

 هاااای خاااار آرد بااارون عاااروس گااال از حجلاااه    

 (135: 1334، اثیر اخسیکتی)                             

های کهن، مشاافه پاس    در آيینگويا  .دارد برمی بهار عروسِ ةای است که پرده از چهر ستِ مشافهحرکت نسی  همان د

 آياین  اوج ةاين لحظه، نقط.از پايان آرايش، وظییه داشت عروس را از حجله بیرون بیاورد و به جمع ديگران تحويل دهد

 .گرديد می آشکار بار نرستین برای عروس شدة کامل زيبايیِ زيرا بود؛

دانساته شاده و باه    « قل  هیت»مترادف با « کرده هیت»در اغلب منابع لغوی و فرهنگی، تعبیر  :/ هفت قلمهفت کرده

 ای از مواد زينتی زنان است؛ از جمله: حنا، وسمه، سرمه، سارخاب، ساییداب، زرک  و غالیاه    کاربردن مجموعه معنای به

(. هرچند در برخی منابع اختلاف جزئی در يکای از اجازای ايان    کردههیت: ذيل 1311، خلف تبريزی و 1331، )دهردا

(، اصل دلالت آن بر کمال آراياش و آراساتگی کامال چهاره ثابات اسات. در       311: 1341، شود)کزازی ترکیب ديده می

فراتار رفتاه و باه نمااد      از سطح معنای توصیف مواد آرايشای « کرده هیت»ويژه در شعر خاقانی،  ، بهنیز کاربردهای ادبی

، اين نابراينيافته تبديل شده است. ب زيبايی تام، آراستگی کامل، و تجلی نظ  آفرينش در قالب عروس يا معشوا آرايش

معتقد است  ای از کمال ظاهری و معنوی زيبايی است. جمیله اخیانی ترکیب صرفاً اشاره به ابزار زينت ندارد، بلکه کنايه

 عاروس،  معمول آرايشی عناصر و کعبه خانة عینی اجزای میان خود، ةترکیب نهايی حس و تریل شاعراندر خاقانی که 

 «کعباه  ةکرد هیت» استعاری قالب در را اشارات اين مجموعة گونه، بدين وی. است کرده برقرار تطبیقی و هنری پیوندی

کارده در شاعر خاقاانی، ها  باديع و ها         هیات  وجوه شباهت تشبیه کعبه به عروس. است گرفته کار به و بندی صورت

شده بر کعباه؛   عروس و ديبای پوشیده ان ردّ آن را ديد: شباهت در پوششتو تک اين نماها می که در تک اند؛ چنان هنری

 در حلقاة  با عروس ةپیچید زلف تشبیه حجرالاسود؛ با عروس خال تطابق کعبه؛ ةعروس با پارچ نندی در رنگ لباسهما

 ناوعی  هاا،  نشاانه  ايان  دادنرباط  باا  خاقاانی  مجماوع  در. کعباه  آساتان  سارخی  باا  عاروس  لاب  سرخی تشابه و کعبه؛

و خاقاانی   (.31: 1143)اخیاانی،   سازد می آشکار را شاعر تریل و آيین حسّ، میان پیوند که آورده پديد شناسی زيبايی

 در ابیات ديگر نیز به اين هیت کرده اشاره داشته است:نظامی 

 وار فااااوف کاااارده و کعبااااه عااااروس تااااو هیاااات 

 

 هااار هیااات کااارده پااایش تاااو و عشاااق دان شاااده  

 (513: 1345)خاقانی،                                          

 وار تاااااابوت اوسااااات غرقاااااه زياااااور عاااااروس    

 

 سااات بنگريااادهااار هیااات کااارده هشااات بهشااات ا 

 (451: همان)                                                   

 روز کااااه ماااااااه بااااه بااااا  مااااای رفااااتکااااان 

 

 چااااون ماااااه دو هیتااااه کاااارده هاااار هیاااات      

  (141: 1313)نظامی،     
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های مرتلف ادبیات فارسی انعکاس يافته است. در میان شاعران متأخر، صائب تبريزی  ها و دوره اين رس  بارها در سبک

و تصاوير آرايشی در شعر « / هیت قل کرده هیت»توان کاربرد  جا که می دارد؛ تا آن آنکارگیری  بسامد بسیار بالايی از به

 .داد قرار بررسی مورد فرهنگی و آيینی ادبیات ةوان يک موضوع مستقل پژوهش در حوزعن صائب را به

مواد زينتی بوده است. ترين  ترين و کهن ، حنا از رايج«کرده هیت»يا « قل  هیت»در میان اجزاء  :حنا و آیین حنابندان

آيینی و   آرايشی دارد بلکه نوعی جنبه  تنها جنبه سازی عروس، نه ويژه در مراس  آماده های ازدواج، به کاربرد حنا در آيین

 :نمادين نیز پیدا کرده است

 ز دساااااااات خاصگااااااااااان پاااااااارده شاااااااااه

 همااااااایلا و سااااااامن تااااااارک و هماااااااااايون 

 

 نشااااد رنااااگ عروساااای تااااا بااااه يااااک ماااااه    

 را کاااااارده گلگااااااونهااااااا ز حناااااااا دساااااات

 (311: 1315، )نظامی                                                         

 در عروساااااااای گاااااااال عجااااااااب نبااااااااود  

 

 د دسااااات چناااااار گااااار باااااه حناااااا کننااااا   

 (111: 1345)خاقانی،                                        

رفته و در متون ادبی نیز  آغاز زندگی زناشويی به شمار میزيبايی، تازگی و   زدن با حنا بر کف و پشت دست، نشانه نقش

بدين معنا بازتاب يافته است. شاعران با اين عنصر فبیعی، میاهیمی از شادی، تجديد، و سرخوشی زناشاويی را تصاوير   

 :اند کرده

 هاااااا در نااااارگس مسااااات   کشااااایده سااااارمه  

 

 عروسااااااانه نگااااااار افکنااااااده باااااار دساااااات  

 (111: 1335، )نظامی                                                         

 ز هاااااااار سااااااو عروسااااااان ناديااااااده شااااااوی

 رخ آراستااااااااااه دستهاااااااااا پااااااار نگاااااااااار 

 

 ز خاناااااه بااااارون تاختنااااادی باااااه کااااااوی     

 نااااادی از هاااااار کناااااار   باااااه شاااااادی دويد  

 (131: 1311، همان)                                              

شود، آيینِ حنابندان در سنت ايرانی و بازتاب ادبای آن، ناه ياک عمال فاردی بلکاه        يادشده ديده میکه در ابیات  چنان

گوياد کاه    جمعیِ زنان و عروسان سرن می ها، عموماً از حضور دسته مراسمی جمعی بوده است. شاعر در توصیف صحنه

 .اند ردهک در فضايی پرشور و آراسته، با شادی و حرکت، آيین حناگذاری را برگزار می

يکای از هماان جزئیاات    « خاال » شاود،  نیاز تأکیاد مای   عروس جزئیات چهره به در سنت تصويرپردازی خاقانی،  :خال

  :دهد می رمزآلود و فريبنده ةاست که به عروس، جلو ارزشمند

 باااه خاااال و زلاااف و لاااب و حجلاااه عاااروس عااارب  

 

 کااه ساانگ کعبااه و حلقااه اساات و آسااتان و حجاااب   

 (41: 1345)خاقانی،                                         

سانگ   -بیند که خال و زلف و لب دارد؛ يعنی هريک از اجزای ظااهری کعباه    ی می«عروس»مثابة   خاقانی، کعبه را به

شناسای   اناد. ايان همساانی، محاور زيباايی      با اجزای چهره و زينت عروس تطبیق يافته - پرده و آستان در، ةسیاه، حلق

 .هماان پوشاش روی اوسات   « حجااب »همان گوشواره، و « حلقه» عروس، خال ةبه منزل« سنگ سیاه»يری اوست: تصو

نويساد کاه    ، هنگام توصیف درون کعبه، با نگاهی دقیق و سراسر شگیتی میسیرنامهشايان ذکر است که ناصرخسرو در 

ساازد و ديوارهاا نیاز باا مرمرهاای       را مای سنگی از رخام سرخ گسترده است که فارش زماین    در سوی شمال آن، ترته

 درخشاان  و فام سرخ روزگار آن در کعبه آستانة که آيد برمی او ة(. از گیت11: 1335: ناصرخسرواند)رک  دهرنگارنگ پوشی

 چاون  شااعران  تریال  در بعادها  و آمیازد  مای  درها   دنیوی زيبايی از ای جلوه با را تقدس رنگ که تصويری است؛ بوده

 در بیت:  .شود می «کعبه عروس سرخ لب» تصوير برش الهام خاقانی،

 کعبااه ديرينااه عروساای اساات عجااب ناای کااه باار او    

 

                             زلاااااف پیراناااااه و خاااااال رخ برناااااا بینناااااد     

(145: 1345خاقانی، )                             
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 سانگ » باا  نیاز  عاروس  باه  کعباه  تشبیه در و دارد جای عروس ةکه در چهرای است ربايیای از فراوت و دل نشانهخال 

 .شود ای که کعبه همچون عروسی با خالی سیاه و زلیی زيبا وصف می گونه ست، بها يافته تطبیق «سیاه

شود و  دن آغاز میعقد و گردنبند بر گر های نورانی ست؛ آيینی که با حلقهعروس ا زيور بستن، آيین آراستن :زیورآلات

شود تا با هار قادم، صادای     های ظريف بر پای عروس بسته می رسد. خلرال تاج بر سر او به کمال می درخشانبا جلای 

های نور، حرکت، شکوه و زيباايی را در ياک    آرايند، بلکه جلوه تنها عروس را می شادی در فضا بپیچد. همه اين زيورها نه

 اند: بر قامت بهار، آسمان و حتی صیحه کاغذ نیز نشانده آورند؛ تصويری که بعدها شاعران آن را تصوير واحد گرد می

 برتیاااان چاااون نوعروساااان پاااای کوباااان در ساااماع 

 هاشااااان از پاااالاس و گیسوانشااااان از مهااااار حلااااه

 

اناااداختاااران شاااب پااالاس و چااارخ کوهاااان دياااده   

اناااد                   هاااا خلراااال و مشاااافه شاااتربان دياااده پااااره

(113: همان)                                

 العاااروسخاااه آن مااااه ناااو ذوالحجاااه کاااز وادیخاااه

 

انااادچااون خاا  تاااج عروسااان از شبسااتان ديااده         

(141: همان)  

 ام بهااااااار عروساااااااان بصااااااار زياااااااوری آورده

 

                       اميی از شاااااعری شاااااعار فرقااااادان آورده  گاااااو 

(311: همان)                                    

 مشّااااافگانِ صکاااانعِ حااااقباااار عااااروس آساااامان 

 

 انااد اياان هاازاران عقااد در يااارب چااه در خااور بسااته   

 (14: 1353، الدين بیلقانی)مجیر                          

های ازدواج  يکی از  عناصر آيین -فرهنگی آذربايجان   ويژه در حوزه به -لباس عروس در سنت ايرانی  :لباس عروس

های نمادين شعر کلاسیک به بستری برای تصويرآفرينی تبديل  دارد و ه  در لايهاست؛ عنصری که ه  کارکرد آيینی 

 :شده است

 بهااار ولااای تاااو سااااخت وز پااای خصااا  تاااو کااارد  

 

 صاااابح لباااااس عااااروس، شااااام پاااالاس مصاااااب 

 (43: 1345)خاقانی،                                         

ی میااان شادی/سااوگ و ، تقااابل«پاالاس مصاااب»براباار در « لباااس عااروس»خاقااانی بااا قاارار دادن  در اياان بیاات، 

تاو چناان تیاره     برای دوست تو کار را آراسته و برای دشامن )يا آفريدگار، يا تقدير( روزگار . سازد فرخندگی/مصیبت می

اما برای دشمن تو، شاام   )پکر شادی، فرخنده، روشن(،تو، بامداد همچون لباس عروسی است دوستبرای  ساخته است که

 مصیبت(.  پلاس عزاداری است )تیره، غمبار، نشانههمچون 

 از حجااااره ساااانگ آمااااد در جلااااوه عااااروس رز   

 

                         پوشااااددر حجلااااه آهاااان شااااد گلنااااار هماااای   

(141: همان)                                 

رز را  توان گیت شااعر عاروس   بنابراين می آيینی عروس بسیار رايج بوده؛ لباسهمان سرخی است که در « گلنار»رنگ 

 .پوشد می -به رنگ گلنار  -فام  دهد که رختی سرخ ای نشان می در لحظه

 بهاااااااار آذياااااااان عااااااااروس خااااااااافرش   

 

 رخ افلاااااس را باااااه ديباااااائی فرسااااات   چااااا 

 (1114: همان)                                                 

گاون، باا    افلاس  گويی آسمانکند که بايد آذين شود.  تشبیه می« عروسی»را به «  محبوب خافر»خاقانی در اين بیت 

اش آراساته   سوی اين عروس فرستاده شده تا حجلاه  ای ارزشمند )ديبا( به اش، همچون پارچه ها و درخشندگی رنگ  همه

های آيین عروسی بهاره   دهد خاقانی آگاهانه از نظام نشانه نشان می« آذين بستن»و فعل « عروس خافر»گردد. ترکیب 

 دهد. آيینی را فاخر جلوه می لباساين « ديبا»و « افلس»گیرد؛ و آوردن  می

 بیاااراستناااااااااادش باااااااااه ديباااااااااااای زرد 

 يکااااااای از بااااااارش سااااااارخ ديباااااااای روم   

 

 باااااااه يااااااااقوت و پیااااااااروزه و لاجاااااااورد   

 ش گاااااااوهر و زرش باااااااومهماااااااه پیکااااااار

 (144: 1311)نظامی،                                                          
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و  کند. ديبای زرد، که رنگای فرخناده    عروس را با ظرافتی تصويری و زيباشناختی وصف می لباسنظامی در اين ابیات، 

شاود؛   است؛ سپس با ياقوت )سرخ(، پیروزه )آبی متمايل به سبز(، و لاجورد )آبی تیره( آذين مای اصلی  ةدارد، جامشاد 

دهناد. پاس از آن،    جلاوه مای  « ای جواهرنشاان  پیکاره » ةمثاب  پوش را به هماهنگی رنگی، تناين سه گوهر ضمن ايجاد 

 شاکوه  اوج باه  عاروس  ةشود تا جام بر او افکنده می  -ها بود  بهاترين پارچه گران جزو که  -ای از ديبای سرخِ رومی  تکه

 . برسد

 را کنااون ناازدت فرسااتادم عروساای چااون شااکر کااو    

 

 انی هسااات پیاااراهن معاااالی هسااات پیراياااه، معااا   

 (51: 1353، الدين بیلقانی )مجیر                          

کناد.   خود هدياه مای  را که استعاره از شعر، قصیده، يا پیام شاعرانه است، به مرافب « عروس»مجیرالدين در اين بیت 

آراساتگی  »ای بارای   رهدهد. لباس عاروس اساتعا   عروس، شیرينی و دلپسندی اين هديه را نشان می بودن« چون شکر»

 . دارند عهده بر را عروس ةنقش جام« معانی»نقش زيور و « الیمع»که  است؛ چنان« کلام صورت و سیرت

 

 اشیاء و نمادهای عروسی

ای معاین، از   روس را، تاا لحظاه  ناپذير از تشريیات بود؛ پوششی که صورتِ ع برشی جدايی بُرقعِ عروسيا  نقاب :نقاب

 : ساخت از چهره را به يک لحظه آيینی و باشکوه بدل می« رونمايی»کرد و  حاضران پنهان می ديد

 برقااااع زرياااان صاااابح چاااارخ برانااااداخت و کاااارد 

 

 پااااایش عاااااروس ساااااپهر زر کواکاااااب نثاااااار   

 (151: 1345)خاقانی،                                       

 باااادان نیااااس کااااه برافاااارازد آن يتاااای  علاااا    

 

                   نقااااب ،برانااادازد ايااان عاااروسبااادان زماااان کاااه  

(41: همان)                                                 

 عروساااان سااار کلاااک تاااو در پااارده شااادند از مااان 

 ماان اياان تحیااه فرازياادم بااه دناادان مزدشااان آری    

 

ای بايااد کااه هاار يااک پاارده بگشااايد  ماارا هاا  هديااه   

عااروس آخاار چااو هديااه ديااد داناا  روی بنمايااد                      

(411: همان)                                          

در برخای مناافق اياران رواج     الان ها  بیت اخیر دقیقاً به رس  رونمايی در برابر هديه اشاره دارد؛ رسمی که تا هماین  

س نقاب کردند، عرو ای مشرص به عروس يا خانواده او تقدي  می يا هديه «رونما»محض آنکه داماد يا نزديکان او  بهرد. دا

 زد:  يا روبنده را کنار می

 دل پیشکشاااات سااااازم اگاااار پاااایش ماااان آياااای 

 

                        جاااااان روی نمايااااات دهااااا  ار روی نماااااايی    

(151: همان)                                  

های ابريشامی   ای آغاز زندگی مشترک بود. آن را با بهترين پارچهبر آراسته و ويژه فضايی عروس ةحجل :حجله عروس

 : تابید ها می وبرا پارچه ها بر زرا پیچید و نور شمع کردند. درون حجله بوی عود و گل می جواهرات تزيین می و و زربیت

 ای بااااااااه زرکاااااااااریحجلااااااااااه و بزمااااااااه

 

 حجلااااااااه عااااااااودی و بزمااااااااه گلناااااااااری 

 (131: 1315)نظامی،                                                    

 بااااااااار حجلاااااااااااه آن بااااااااات دلاوياااااااااز

 

 هااااااا شکااااااااارريز کردنااااااد بااااااه تنااااااگ  

 (131: 1313، همان)                                                        

 ثنااااای او بااااه دل مااااا فاااارو نیايااااد از آنااااک     

 

 عاااروس سااارت شاااگرف اسااات و حجلاااه نازيباااا    

 (14: 1345)خاقانی،                                         

 در ختنااااای روی تاااااو حجلاااااه زنگااااای عاااااروس

 

                        در يمناااای جاااازع تااااو حجااااره هناااادی صاااان   

(141: همان)                                   
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 باااااااه دو مرماااااااور عاااااااروس حبشااااااایت   

 

                                   خیتااااااااه در حجلااااااااه جاااااااازع يمناااااااات 

(111: همان)                        

أثیر ات کااه در زندگى مردمان گذشته تيکى از اين رسوم و باورهاى مردمى آينه و آينه دارى اسا :آینه و آینه داری

  :بسیار داشته است و در اشعار شاااعران نیز نمود فراوانى دارد

 جاااالال اوسااااتشاهنشااااهی کااااه بهاااار عااااروس 

 

 هیااات آسااامان مشاااافه و هیااات اختااار آيناااه      

 (541: همان)                                                 

چنان ارجمند است که گاويی هیات آسامان در نقاش مشّاافه       شکوهش آنو  جلال پادشاهی )يا بزرگواری( که عروس

 .اند تا زيبايی او را بازتاب دهند دست گرفته هايی در آرايند و هیت سیاره/اختر همچون آينه جمال او را می

 

 آیین حرکت عروس و انتقال به حجله

نشاندند؛ مهار مرکب را  بسته بود که عروس را بر پشت شتر يا استر می ای پوشیده و آذين عماری کجاوه: عماری عروس

 ببرد:را به حجله خود دادند تا با احترام و نشاط، عروس  معمولاً به دست داماد می

 تاااا کاااه عاااروس دولتااات يافااات عمااااری از فلاااک  

 

                        بهاااار عماااااريش کنااااد ابلااااق گیتاااای اسااااتری  

(145: همان)                                  

 مناااااااد برخاااااااااست دامااااااااااد نشااااااااااط 

 چااااااااون رفاااااااات عااااااااروس در عماااااااااری

 

 از بهاااااااار عاااااااروس محمااااااال آراسااااااات   

 ای بزرگااااااااااواریباااااااردش باااااااه بساااااااا 

 (114: 1313)نظامی،                                       

 آوایی جمعی های شادی، بزم و هم آیین

بر اقلام اين  ی بود؛ مردم با پاشیدنبرای مبارک سکه، پول يا شکر رفتاری های عروسی، ريرتن در آيین :نثار و شکرریز

 جمعی کارها نمادی از برشش، شادیکردند. اين  مشترک را آرزو می سر عروس و داماد، فرخندگی آغاز و برکت زندگی

 :رفت به شمار می

 آناااااک عاااااروس روز پاااااس  حجلاااااه معتکاااااف 

 

 گااااردون نثااااار ساااااخته صااااد عقااااد گااااوهرش  

 (131: 1345)خاقانی،                                       

 برقااااع زرياااان صاااابح چاااارخ برانااااداخت و کاااارد 

 

نثاااااارپااااایش عاااااروس ساااااپهر زر کواکاااااب     

(151: همان)  

کناد.   سّا  مای  مجلس عروسی آسامان مج  ای شاعرانه در نقش حاجب به گونه دم را در اين تصاوير فاخر، خاقانی سپیده

 اسات  خورشید همان که –سپهر  گیرد و عروس خود را از چهره برمی «برقع زرين»مجلس وصال،  بردار صبح، چون پرده

 بر نثار، رس  به اند، آسمانی گوهرهای همچون که شب، ارگانست لحظه، اين در. کند می جلوه هستی ديدگان برابر در –

 ، کناياه از محاو شادن   يینی شادمانه نیسات؛ در ساطح فبیعای   آ فقط نثار، اين اما. شوند می افشانده سپهر عروس قدم

 قطرات باران است: « نثار»در ابیات زير، منظور از . ستارگان در پرتو خورشید است

 عاااروس جلاااوه کناااد وز نثاااار ابااار    گااال چاااون  

 

 داماااانش پااااار ز در و دهااااان پااااار درم شاااااود   

 (31: 1315، شروانی )فلکی                                

پاشد. گل در نقش  دامن گل میعروسی بر  های باران را چون دکر و درم دانهعاشق،   در اين تصوير، ابر همچون نثارکننده

شاعر به دامن عاروس از زيبااترين     افشاند. اشاره باش آسمانی میدکند و ابر به رس  آيین نثار، شا زمین جلوه می عروس

هاای   گوهرهاا در دامان عاروس در جشان     قطرات بر دامن گل يادآور جمع شادن جزئیات تصوير است؛ زيرا پراکندگی 

 .زمینی است



 01                                                                                                               ....آذربایجانی سبک شعر در ازدواج های آیین بازتاب

 

 عااروس ساابزه چااو در جلااوه شااد بااه مجلااس گاال     

 

 هاااا شاااکوفه کااارد نثاااار   فباااق ز سااای  خاااام  

 (11: 1353، الدين بیلقانی)مجیر                          

گون بار   های نقره ها از فبق اين مجلس. شکوفه ت در موس  بهار است و سبزه، عروسفبیع همان انجمن« مجلس گل»

ها )رنگِ سی  خام( استعاره از نثار است. شاعر، زيبايی بهاار را   شوند؛ در واقع سییدگونی گلبرگ دامان سبزه پاشیده می

 .گیرد ای می های نقره ها را برابر با نثار فبق کند و بارش شکوفه در قالب آيین عروسی بازسازی می
رسد علت ايان   به نظر می شده است. نیز نثار می« شکر»، علاوه بر نثار نقدينه )زر و سی (، های کهن برخی آيین در      

 در حضاورش  و آماد  مای  شمار به شادمانی و برکت شیرينی، مظهر شکر، زيرا است؛ بوده شکر تیمن و تبرّکی ةامر، جنب

، چگونگی کشف نیشکر و منشأ رسا ِ  آثارالباقیهابوريحان بیرونی در  .بود نیک فرّه و کامروايی آرزوی از ای نشانه ها جشن

در اين روز )نوروز( رسا  اسات کاه مردماان بارای يکاديگر هدياه        » کند: هديه دادن شکر در نوروز را چنین روايت می

اين است که نیشکر در کشور ايران در روز نوروز يافت  -که آذرباد موبدِ بغداد حکايت کرد  چنان-فرستند و سبب آن  می

ای را دياد کاه انادکی از آب آن     نست که چیست. جمشید روزی نای اد شناخت و نمی شد و پیش از آن کسی آن را نمی

بیرون تراوش کرده بود و چون چشید و ديد که شیرين است، فرمان داد تا آب نی را بیرون آورند و از آن شکر ساختند. 

روز پنج ، شکر به دست آمد. از راه تبرک، مردم برای يکديگر شکر هديه فرستادند و در مهرگان نیز هماین رسا  را    در

ک اياام  شادکامی و تبرّ ن روايت، شکر از همان آغاز، نماداي  ةپايبر  ( 131: 1351)بیرونی، «به میزان کمتر تکرار کردند.

های وصال و عروسی، نثاار آن راياج    نند نوروز، مهرگان و بعدها در جشنهای شادی ما نو بوده و به همین سبب در آيین

 :صورت استعاری بازتاب همین باور کهن ايرانی است به« شکرريز»که در شعر خاقانی و نظامی نیز  شده است؛ چنان

 داران رزاندر شااااااکرريز فاااااارب باااااار عااااااده  

 

 انااااداز پاااای کاااااوين بهااااای کاويااااان افشااااانده  

 (154: 1345)خاقانی،                                       

 در شکااااااااااارريز ساااااااااااور او بنشسااااااااات  

 

 زهااااااااره را باااااا ساااااهیل کاااااابین بسااااات    

 (133: 1315)نظامی،                                       

هاايی از   گیری از تصاوير مربوط به رقص و جشن عروسی، جلوه خاقانی در برخی از ابیات خود با بهره: رقص و پایکوبی

ای از شادمانی، بلکاه عنصاری آيینای و     ، رقص نه صرفاً جلوهدر بافت فرهنگیفرب و شادی آئینی را بازتاب داده است؛ 

فراگیر و جمعی تلقی  ها امری آيد، رقص در عروسی یکه از ابیات خاقانی برم اجتماعی در مراس  ازدواج بوده است. چنان

 :اند کرده می شرکت موسیقايی و بدنی آوايی ه  اين در ا کودکان تا گرفته عروسان از - اقشار ةشده و هم می

 ببااااین باااار روزن چشاااام  عااااروس روز نظاااااره   

 

 کاااه بیناااد بچگاااان دياااده را در رقاااص و مهماااانی  

 (113: 1345)خاقانی،                                       

 برتیاااان چاااون نوعروساااان پاااای کوباااان در ساااماع 

 

                 انااادان شاااب پااالاس و چااارخ کوهاااان ديااادهاختااار 

(113: همان)                                          

 آیین وصال / زفاف

 شبی شد؛ می دانسته سرنوشت دو رسیدن ه  به زمان که فرد، دو «پیوستن» ةزفاف نه صرفاً لحظ گ ايرانی، شبدر فرهن

 فرخناده  و مقادّس  آغاازی  را آن ها خانواده و شد می داشته پاس چیز هر از بیش پوشیدگی و حرمت آرامش، آن، در که

 : ديدند می مشترک زندگی برای

 از حجااااره ساااانگ آمااااد در جلااااوه عااااروس رز    

 او روماااای و بااااا هناااادو چااااون کاااارد زناشااااويی   

 

گلنااااار هماااای پوشااااددر حجلااااه آهاااان شااااد    

                     رومااای شاااود آن هنااادو ديااادار همااای پوشاااد     

(141: همان)                                     

 برتیاااان چاااون نوعروساااان پاااای کوباااان در ساااماع 

 بانااااان بصاااارشااااب فاااالاا خااااواب داده ديااااده 

اناااداختاااران شاااب پااالاس و چااارخ کوهاااان دياااده   

اناااادتااااا شااااکرريز عروسااااان بیابااااان ديااااده     
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 روزهااا کاا  خااور، چااو شاابها نوعروسااان در زفاااف      

 از مهااااارهاشااااان از پاااالاس و گیسوانشااااان حلااااه

 در زناشااااويی شااااده ساااانگ و قدمشااااان لاجاااارم 

 

انااادهاشاااان از درای مطااارب الحاااان دياااده  زقاااه  

انااادهاااا خلراااال و مشاااافه شاااتربان دياااده پااااره  

اناادساانگ را از خااون بکااری رنااگ مرجااان ديااده      

(113: همان)  

 گیری هتیجن

 و فرهنگ آيینی اجتماعی روابط ساده، زيست ةشیو ويژه آثار شاعران سبک آذربايجانی، ما را با ، بهفارسی کلاسیکشعر 

ودناد و هناوز مارزی صاريح     ها برشی فبیعی از زندگی روزمره ب د؛ دورانی که آيینساز مردمان روزگار خويش آشنا می

 بلکاه  فاردی،  احساساات  دهنادة  بازتاب تنها نه شعر فضايی، چنین در. نداشت وجود هنری بیان و اجتماعی ةمیان تجرب

ويژه در آثاار   های ازدواج در شعر سبک آذربايجانی، به عی جامعه بود. بررسی آيینجم مناسبات و باورها فرهنگ، روايتگر

هاا را   ر آناناد و شااع   ناپذير از فرهنگ و زندگی ماردم آن روزگاار باوده    ها برشی جدايی خاقانی، نشان داد که اين آيین

گاری،   کرده، مشافه هايی چون شیربها، هیت گیرد. خاقانی با ياد کردن از رس  صورت فبیعی در سرن خود به کار می به

ساازد   ای فراه  می کند؛ بلکه زمینه ای اجتماعی را گزارش نمی داری، حنا، حجله، نثار و شکرريز، تنها گذشته نقاب، آينه

تار گاردد. در    های جامعاه نزدياک   ها به رو  و ارزش همراه شود و از خلال همین آيین تا خواننده با فضای همان دوران

ها  برای تصويرسازی، معناپردازی و نشان دادن حس ای اسطهنیستند؛ بلکه و« موضوع»ها در شعر او فقط يک  واقع، آيین

نند نظامی، فلکی و مجیر نیز نشاان داد  های خاقانی با شاعران ديگر اين حوزه ما . مقايسه نمونهاست های انسانی و تجربه

کنناد.   ای ويژه آن را در شعر خود زنده می برند؛ اما هر کدام با شیوه آنان از يک منبع فرهنگی مشترک بهره می ةهمکه 

هاا را باه برشای از     کناد و آن  ها برای ساختن معناهای تاازه اساتیاده مای    در اين میان، خاقانی بیش از ديگران از آيین

ها در شعر تنهاا پارداختن    آيین ةمطالعدهد که  سازد. نتايج اين پژوهش نشان می ه و نگاه شرصی خود تبديل میانديش

هاا نشاان    به چند رس  کهن نیست؛ بلکه راهی برای فه  پیوند میان زندگی واقعی مردم و تریل شااعرانه اسات. آياین   

میاان سانت و    رابطاة گذارد. هماین   ه بر فرهنگ اثر میگیرد و چگونه دوبار دهند که شعر چگونه از فرهنگ نیرو می می

 .دهد و آن را تا امروز خواندنی و اثرگذار نگه داشته است يجانی جان میآذربا سبک شعر به که است انسانی ةتجرب
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 141 – 31: 14، شمارة1، دورةمتن پژوهی ،«سبک اذربايجانی در شعر فارسی»  .(1331) زبامدادی. بهرو.   

 ( 1351بیرونی، ابوريحان .) سینا ابن انتشارات: تهران ،داناسرشت اکبر ةترجم ،آثارالباقیه عن القرون الرالیه. 

 ةفصالنام  ،«یهاای عاشاقانة فارسا    گاری در منظوماه بندی اناواع خواسات   فبقه. »(1141 ) هادی خادم عرب باغی ؛جعیری، سمانه 
 .135–111 :دی و آذر ،15 شمارة ،13 دورة ،عامه ادبیات و فرهنگ

 مرکزتهران:  ،الدين کزازیمیرجلال ةويراست ،(. ديوان خاقانی1345) الدين بديل بن علیافضل ،خاقانی. 
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  ،تهران: امیرکبیر ،قافع، به اهتمام محمد معین (. برهان1311محمد بن حسین )خلَفَِ تبريزی. 

 تهران دانشگاه: تهران ،جديد ةچاپ اول از دور ،نامه (. لغت1331اکبر ) دهردا، علی. 

 ساال   ،ادبای  فناون  ،«راماین  و ويس ةدر اشعار فارسی با تکیه بر منظومجشن عروسی و آداب آن ( »1313) صالحی ساداتی، زهرا

 .13-35، 1 ةيازده ، شمار

 زباان و ادب فارسی)نشاريه    ،«نقد و بررسی زبان تریل حکی  نظامی گنجوی در ترسی  سایمای زناناه   ( »1141)سکینه ، عباسی
  .  111-11، 151 شمارة ،43 دورة ،سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبريز(

 ادب و زباان  در تمثیلای  تحقیقاات  ،«نظاامی  ةآيین انس و الیت در خمسا ( »1313) سیداحمدحسینی کازرونی،  ؛علیمی، ماندانا 

 .  31-11، 11 ةشمار ،1 ةدور فارسی،

 ابن سینا: هرانت  ،(. ديوان. تصحیح محمد فاهری شهاب1315نج  الدين محمد ) ،فلکی شروانی. 

 تهران: ماد ،(. رخسارِ صبح1341الدين ) کزاّزی، میرجلال. 

  ،تهران: مرکز. ،های ديوان خاقانی(. گزارش دشواری1335الدين ) میرجلالکزاّزی 

  تبريز: دانشگاه تبريز. ،تصحیح محمد آبادی ،(. ديوان1358) بیلقانیمجیرالدين 

 33-41، تابستان ،14 شمارة ،داستانی ادبیات ،«فردوسی ةهای عروسی در شاهنام جشن»(. 1345) مهذب، زهرا. 

  تهران: زوار. ،به کوشش محمد دبیرسیاقی، سیرنامه (.1335ناصر بن خسرو )حمید الدين ناصرخسرو، ابومعین 

 تهران: ابن سینا، با حواشی حسن وحیددستگردی ،(. خسرو و شیرين1335) الیاس بن محمدّ ،نظامی گنجوی  . 

 تهران: ارمغان. ،با حواشی حسن وحیددستگردی ،(. شرفنامه1311) الیاس بن محمدّ ،نظامی گنجوی 

 تهران: ارمغان. ،با حواشی حسن وحیددستگردی ،(. لیلی و مجنون1313الیاس بن محمدّ ) ،نظامی گنجوی 

 تهران: ارمغان. ،با حواشی حسن وحیددستگردی ،(. هیت پیکر1315الیاس بن محمدّ. ) ،نظامی گنجوی 
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